
شــنبه شــنبه 3030 دی  دی 14021402- شــماره - شــماره 1890079007
  نخستین رویداد مد و توسعه پایدار با عنوان هناس در فرهنگسرای نیاوران 
برگزار شد و در آن زنگ خطر تحمیل گورســتانی از کالاهای پوشیدنی به 
طبیعت در ســایه تبلیغات مصرف گرایی و تولید بی وقفه به صدا درآمد. در  
این پروژه با گردآوری میان برش های )دورریز( کارگاه های کوچک بخشــی 

از سرمایه هایی که با ریختن در ســطل زباله از چرخه تولید خارج می شوند 
در قالب لباس هایی با رویکرد محیط زیستی به چرخه مصرف بازگشت. یکی 
از دستاوردهای مهم این پروژه جلوگیری از مصرف 750هزار لیتر آب برای 

تولید پارچه بوده است.

مادرانه هناس 
برای زمین مصور

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

گزارش صبحگاهی از دورهمی متفاوت در بوستان فدک اسلامشهر

صبحانه، انرژی  آنها بار دیگران را به دوش می کشند 
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مژگان مهرابیدغدغه
روزنامهنگار

حتی وقتی به تمرینات 
سخت کششی می رسند، 
عزیزجــان از المیرا و 
همســالانش عقب نمی ماند. المیرا و دیگر جوانــان عضو گروه هم 
اصراری ندارند که  تر و فرزی و انرژی جوانی خود را به رخ بزرگ ترهای 
جمع بکشند. همه آمده اند که ساعتی دور هم جمع شوند، در هوای 
پاک دم صبح نفسی تازه کنند، به بدنشان کش و قوسی بدهند و رخوت 
و کرختی خواب را از تنشان دور کنند. در این میان دیدارها هم تازه 

می شود و با گپ و گفتی کوتاه برای شروع یک روز تازه، انرژی 
می گیرند. اینجا بوستان فدک اسلامشهر است که هر 

روز پیر و جوان برای ورزش صبحگاهی در آن جمع 
می شوند.

کسانی که زودتر رسیده اند، در فضای مدور 
وسط بوستان مشغول دویدن و گرم کردن 
خود هستند. سرمای دم صبح باعث نشده 
لوازم ورزشی گوشــه پارک بی مشتری 
بمانند و سحرخیزان آنها را قرق کرده اند. 
بارفیکس و اسکی فضایی مشتریان کمتری 

دارند، اما عزیزجان و چند نفری که کمی 
کم سن تر از او هستند، در حال اختلاط برای 

استفاده از دســتگاه های 4فرمان و2فرمان 
انتظار می کشند.

 منزل عزیزجان در کوچه شــهامت اســت و چند 
کوچه ای با بوســتان فاصله دارد، اما هر روز صبح به 
عشــق ورزش با نوه اش ملیکا و دیگر اعضای گروه، 

خودش را به اینجا می رساند. عزیزجان می گوید: »مسیر نوه ام دورتر 
از من است و می تواند برای ورزش به پارک نزدیک خانه اش برود، ولی 
اینجا ورزش کردن صفای دیگری دارد!« ملیکا می گوید: »اگر ورزش 
نکنم تمام روز کسل و بی حوصله هســتم. تازه ورزش با مادربزرگ و 

دوستانم مزه دیگری دارد و بیشتر می چسبد!« 

یک جمع قدیمی

باسررسیدنمربی،خانمهاصفوسایلورزشــیرابهآقایانمیسپارند
وخودشــانرابهمحوطهضلعشرقیبوستانمیرســانند.خانممربیبا
تیزبینیحرکاتورزشــیراانتخابکــردهوبزرگترهاوکوچکترهای
جمعمیتوانندهمپایهماینحــرکاتراانجامدهنــد.رختولباس
اعضایگروهزمســتانیوآزاداســت،اماتعدادیازآنهاهمبرایورزش
صبحگاهیخــود،گرمکنولباسورزشــیمخصوصتهیــهکردهاند.
دورهمیسحرخیزانورزشکاربوستانفدکسالهاپیششکلگرفتهو
هنوزهمبرقرارماندهاست.درطولاینسالهاعدهایبهجمعآنهااضافه
شــدهاندوتعدادیهمازمحلرفتهاندودیگرنمیتوانندهرروزوبهطور
منظمخودرابهاینگعدهورزشیبرسانند.مریم،یکیازتازهواردانجمع
است.اوبرایدرمانافســردگیخود،ورزشمیکندومیگوید:»قبلادر
خانهورزشمیکردم،اماازورزشلذتزیادینمیبردم،ولیازوقتیدچار
افسردگیشدم،بهتشویقدوستمبهاینجامیآیموهمراهدوستانمواهالی

محلورزشمیکنم.«

فرصتی برای ذخیره توان

وسعتزیادبوستانسببشدهدرهرگوشهآنگروههایچندنفریتشکیل
ودرکنارهمبهورزشمشغولشوند.البتهآقایانترجیحدادهاندجمعشان
کوچکباشدوازچندنفرتجاوزنکند.تعدادیازآنهاهمورزشکارحرفهای
هستندوبعدازورزشصبحگاهی،ســراغمیزتنیسوزمینبسکتبالو
والیبالرفتهاند.داوودجزومردانجوانیاســتکهفقطبهاندازهچندبار
دویدندوربوستانوچندحرکتورزشــیفرصتداردوبایدزودترخود
رابهمحلکارشبرســاند.اومیگوید:»ازساعت9صبحکهبهمحلکارم
میرومتاغروبپشتمیزمینشینموصبحهاتنهازمانیاستکهمیتوانم
کمیتحرکداشتهباشموورزشکنم.«وقتیساعتبه9صبحمیرسد،
بوستانفدکحسابیخلوتشدهوکسانیکهصبحزودنایبلندشدناز
رختخوابرانداشتهاند،آراموسلانهسلانهدرگوشهوکنارپارکپیادهروی
میکنند.حالاوقتپهنکردنسفرهصبحانهپربرکتعزیزجانوتعدادی
ازمادربزرگهایورزشــکاردرپیادهراه،پشتوسایلورزشیاستوبوی
عدســیداغونانبربریتازهکنجدیوسطسفره،حســابیاشتهاراباز

میکند.

»بار ... بار... خانم وسیله داری؟ کجا می خواهی 
بری؟ وسیله ات چیه؟...« با گفتن این جمله دنبال 
آدم ها می دود تا شاید باری روی دوش او بگذارند. 
این داستان غم انگیز باربرهای بازار است. آنهایی 
که برای گذران زندگی و درآوردن یک  لقمه نان 
ناگزیرند وسیله های بزرگ و سنگین را به دوش 
بگیرند. از هرکدام بپرســی می گویند، در روز 
10یا12 دفعه بار جابه جا می کنند. برای هر باری که 
حمل می کنند فقط 20تا30هزار تومان عایدشان 
می شود. مگر اینکه کســی بخواهد بسته اش را 
تا طبقات بالای ساختمان ببرند. آن وقت شاید 

مقداری بیشتر گیرشان بیاید.
  

بازاربــزرگتهــران؛یــکروززمســتانی.آفتاب
دامنچیندارخــودرارویزمینپهنکردهو
گرمایدلچسبشقامتدرشتمردبابر
رانوازشمیکنــد.چندقدمآنطرفتر
ازپلههاینوروزخانبهدیوارتکیهداده
وهیــکلتنومندیدارد.یکیازکســبه
اورابهنامصدامیکند.»خســرو...خسرو«
ازقرارمعلومهمدیگررامیشناســند.مردباربر
لبخندیرویلبشمینشیندوباعجلهجلومیرود.
ایننخستیندشتاوازاولصبحتاحالاست.کاسب
جوانچندجعبهکارتننشانشمیدهدومیخواهد
آنهارابهمغازهایکهطبقهچهارمپاساژاستببرد.
مردباربرکولهپشــتیزهواردررفتهخــودراروی
شــانهاشمحکممیکندوکاســبجعبههاراروی
دوشاومیگذارد.باهرجعبهایکهرویکولهپشتی
قرارمیگیردقامتمردبیشترخممیشود.جعبهها
کهتماممیشــودمردباربرراهمیافتد.ازلهجهاش

میتوانفهمیداهلکردستاناست.
فرصتیبرایایستادنوحرفزدننداردوبایدسریع
باررابهکاسببعدیبرساند.همینطورکهراهمیرود
هنهنکنانمیگوید:»2تابچهدارموازمادربزرگ
پیرمهممراقبتمیکنم.دخلمجوابخرجزندگیام
رانمیدهد.ازصبحزودمیآیمتــاغروبهماینجا

هستم.روزی200تا300هزارتوماندرآمددارم.«
  

باربریجسماورافرسودهکردهاست.هرشبوقتی
خســتهبهخانهبرمیگرددازدردکمــروپابیتاب
میشــود.مردباربرتندگامبرمیداردوبهپاساژی
میرسد،ازدرکوچکیواردمیشودوبهجزخودش
فرددیگرینمیتواندازآنراهرویباریکردشود.به
تهراهرومیرسدوبعدراهطبقاتراپیشمیگیرد.
پلههارایکییکیبالامیرود.صورتشباوجودسرما،
خیسعرقشــدهونفسشبهشــمارهافتادهاست.
بالاخرهبهطبقهچهارممیرسدوبستههارابهمغازهدار
میدهد.بعدهمرویپلهمینشــیندتاکمینفس
تازهکند.میگوید:»تادلتانبخواهدچرخیوگاری
دربازارهســت.بیشــتربهآنهابارمیخورد.مردم
50-40هزارتومانمیدهندوکلیبارباگاریجابهجا
میشود.برایآنهاصرفهمالیدارداماباربرهاییمثل
منبارهاییرابایدحملکنیمکهچرخنمیتوانداز
مسیربردنآنهاردشود.بیشترجاهاییبارمیبریمکه
پلهزیاددارد.«قیمتگاری5میلیونتوماناستواو

حتیپولخریدگاریراهمندارد.
  

ایوببیشتردربازارفرشفروشهاولباسفروشها
میایستد.کولهپشــتینداردوبستههایمشماپیچ
رارویدوشخودگرفتهوآرامقدمبرمیدارد.اندام
نحیفیداردوموهایجوگندمیاشاززیرکلاهبافتنی
بیرونزدهاست.سالهاستدربازارباربریمیکند.
میگوید:»کاردیگریبلدنیستم.ازنوجوانیباربری
میکنم.آنموقعهیکلمقویبودمیتوانستم.الان
بهسختیکارمیکنم.نهبیمهدارمونهآیندهروشن.با
6سرعائله.آنهاییکهجوانهستندخوبکارمیکنند
اماامثالمننه.ماهیچوقتنبایدبیمارشــویم.یک
روزدرخانهبمانیمســفرهمانخالیمیماند.نباید
مشکلیداشتهباشیم.بایدهمیشهسالموقویبمانیم
اماچطور؟یــکوعدهغذایخوبهــمنمیتوانیم
بخوریم.«حرفشرانیمهتماممیگذاردوبهراهش

ادامهمیدهد.
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 وقتی ساعت به 9صبح می رسد، بوستان 
فدک حسابی خلوت شده و کسانی که 
صبح زود نای بلندشدن از رختخواب 
را نداشته اند، آرام و سلانه سلانه در 

گوشه وکنار پارک پیاده روی می کنند. 
حالا وقت پهن کردن سفره صبحانه 

پربرکت عزیزجان در پیاده راه، پشت 
وسایل ورزشی است


